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 اشاره ترجمه

سنگ، نماد چیست؛ آیا آنطورکه فروید باور دارد بایستی این ستون را فالیک معنا ابلیسک، این ستون تک
بنابر یک شباهت باور ی جنسی خدایان مصر باستان بازگردانیم؟ یا آنطورکه مسلمانان شیعه کنیم و آنرا به رابطه

مصریان، بر این باور  ؟زنندست، همان ستونی که در رمی جمرات به آن سنگ میدارند ابلیسک نمادی شیطانی
زید. خود این ستون ستیغ سنگی آفتاب است. ست. او آنجا میی رع خدای خورشیدیبودند که ابلیسک، خانه

گویی فسیل تیغ آفتاب که بر زمین ایستاده است. آشوریان هم از اقوام ابتدایی بودند که ابلیسک ساختند. چیزی 
کند روایت فتح آشور بانیپال است، و همین وجه روایی در میهای کشف شده از آشوریان برجسته که ابلیسک

رود، گویی تاریخ هم در همین شود. اما همانطورکه خورشید از شرق به غرب میهای مصری هم دیده میابلیسک
ها. پس آنها، این راز سنگی را بر ها و بعد آنگلوساکسونکند. یونانیان ابلیسک را دیدند، لاتینسو حرکت می

 سنگ نبود.  افیای خود بنا نمودند، با این تفاوت که دیگر ابلیسک ستونی تکجغر
ی تلاقی راههای اصلی یک شهر که شد. نقطهی اینها، ابلیسک، در میادین عمومی ساخته میاما ورای همه

کرد، خودش میرسیدند. این بنا، در کنار اهرامی که بنابر نظم پایدار اشیاء دربرابر گذر زمان مقاومت به هم می
ی شود. مصریان زمان روز را با سایهی توقف زمان بود، مثل زمانی که بین انتخاب دو مسیر متوقف مینقطه

سنجیدند. باتای، در این متن، به مصاف سان زمان خود را با ساعتی خورشیدی میتکه کرده و بدینابلیسک تکه
او در این یادداشت هم به  یشتر نوعی معماری را مدنظر داریم.رود. زمان و مکان. از مکان، بنظر میاین دو نقطه

را خواهد گرفت که در مرکز خود یک  تغییرناپذیررود، آنجا که اندیشه شکل ساختمانی مصاف تفکر هگلی می
بندی نویسد، بیشتر از همه مسئله بر سر ترکیبرأس، یک سر، یک رئیس دارد. همانطورکه باتای می

که تمام مسیرها و چنانداد، آنگرفت. معماری که حاکم را در مرکز قرار میدر میادین شکل می ست کهایحاکمانه
خدا را »که احمق نیچه فریاد برآورد جاییراهها از او بگذرد و به همین ترتیب در مرکز امور باشد. یعنی همان

 «. یافتم!
ابلیسک  رود.یجتاً زمان را نشانه میو نتگشتگی مکان و گم« مرگ خدا»باتای پیوندهای نهفته میان 

کنند حدود باثباتی را اش سعی میها بواسطهست که انسانترین نفی خداست. به زعم او، ابلیسک تلاشیساکت
 سان زمان و مکان را به کنترل خود درآورند.برای خود وضع و برقرار کنند و بدین
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 مرگ خدا راز

بقا ، آنجاکه تنها کلمات بیگانه با زندگی قرار گیرد ذهنی خالی تواند در ناحیهنمی« راز»یک 
تیرگی « راز»انتزاعی نتیجه شود. تیرگی یک  میان تیرگی و خلاء گیجیتواند از نمیراز . یابندمی

گاه آنچه را ضمیر خطاکار  گیرد:وام می جماعت مردمی قلمرواز  را شفافی یکه رویا ستتصاویری
. از دهدمعنایی برجسته می اندروزانهتوجهی بیی که ابژه اشکالیبه  آورد، گاهپوش کرده به نور میسایه
است، به صورت گرفته میدان عمومی بندی رویترکیبلوئی شانزدهم تا ابلیسک، یک  ]گیوتین[ اعدام

یادبودوارشان بر هر چیز  یوجههکه افسون تاریخی و « جهان متمدن»عبارتی، در تمام میادین عمومی 
طریقی به یک انسان کهجاست که همان پس نیست هیچ جای دیگری چونست. جاریدیگری 
 رویایش فانوسو با  گذاردمی« نیچه احمق» جایخودش را  اًتحاصره، گرفتطریقی هذیانشده، بهمسحور

 .سازدرا روشن می مرگ خدا راز

 

 آوری نیچه پیام

، به بازار دوید و که در روز روشن فانوسی برافروخت احمقاید از آن آیا نشنیده»نیچه فریاد کشید 
به  بسیاری از آنهاکه درست همان حوالی بودند چون ــ «دمادم فریاد کرد: خدا را یافتم! خدا را یافتم!

شده بود؟ یکی دیگر پرسید: راهش را مثل . یکی پرسید: گم انفجار خنده برانگیخت ،خدا باور نداشتند
چنین هیاهو کردند هراسد؟ سفر رفته بود؟ هجرت؟ ــ اینهان شده؟ از ما مینیک بچه گم کرده بود؟ یا پ

 و خندیدند. 

خدا کجاست؟ به شما خواهم »کرد. فریاد زد:  نفوذهایش به آنها با چشمشان پرید و میان احمق
 ی ما قاتلین اوییم. ــ من و شما. همهایم ما او را کشتهگفت. 

کسی اسفنج را به ما داد تا افق اما چگونه چنین کردیم؟ چگونه توانستیم دریا را سر بکشیم؟ چهــ 
دیم؟ اکنون به کجا دارد یکردیم آنگاه که این زمین را از خورشیدش رهانبزداییم؟ چه می را کامل

خوریم؟ از پشت، از بغل، تمام خورشیدها؟ آیا دائماً غوطه نمی رویم؟ دور ازرود؟ ما داریم به کجا میمی
پایان نیستیم؟ یک هیچ بی آیا سرگردان از جلو، از تمام جهات؟ آیا هنوز هیچ بالا و پایینی وجود دارد؟

برد؟ آیا نیاز شنویم؟ آیا سردتر نشده است؟ آیا شب دائماً ما را در خود فرو نمینفس فضای خالی را نمی
هایی که دارند خدا را ایم از صدای گورکنگاه برافروزیم؟ آیا هنوز هیچ نشنیدهها را صبحیم فانوسندار

 مان نرسیده است؟ به مشام الاهیی کنند؟ آیا هنوز بوی تجزیهدفن می
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ایم! ماند! و ما او را کشته! خدا مرده باقی میخدا مرده است شوند!ــ خدایان، چه بسیار، تجزیه می
اقوهای ما تا جهان زیر چترین دارایی قدسیتمام قاتلین؟  ن را تسلی خواهیم داد، ما قاتلینچگونه خودما

چه آبی خودمان را پاک در ما کسی این خون را از ما خواهد شست؟ : چهریزی کردهحد مرگ خون
ردار بیش از حد را باید اختراع کنیم؟ آیا عظمت این ک مقدس ای، کدام بازیکفاره جشن کدامکنیم؟ 

 نباید خدایان شویم تا بهای آن پدیدار شود؟ آیا برای ما عظیم نیست؟ 

خاطر این به اندکه بعد از ما متولد شده آنانی و ی بزرگتر از این نبوده استهرگز کردارــ 
  1.«کنوناز تمام تاریخ تا د داشت بلندترنی تعلق خواهبه تاریخ کردار

 

 و میدان عمومی راز

سرنوشت شخصی زیسته  شوند و همچوندرخورشان لحاظ می که موجودات انسانی در وجودمادامی
 ــ. آنسوی این حدود در چشمان دیگران : یعنی هیچدناهمیت دار سرنوشتاین درون حدود شوند، می

بیرون این و یابد، ای که دارند اهمیت میپیرو جاذبه هاآن وجود ـشود ـآنجاکه معنای انسانی آغاز 
هیچ نیست جز یک سایه، انسانی مجزا  موجودی یک و جاذبه .ات غباری بیش نیستندذر و سایه جاذبه،

، که نامی ستزندگی انسانی تنهاست که تجسم موقتی آنچیزیفقط انگیز. رقت یک پدیداری فانی
 :سازدطلبد و میمیتیرگی بهرا آن شمار بی های انبوهجماعت رغم نمود خلافش، تشویشبه ،ندارد و

هق، وحشت، خشونت، نفرت، هق تشویش را دمانده، کهد چه تلخی و قداستی این دانکسی میچه
ت که پیرامون این وجود تلخ غبار اسای صرفاً ذرهست. هر فرد اما جنایت، انزجار، قهقهه و عشق انسانی

اذهان بسیاری از که یش انداخته طوررانپیرامون آنچه به دو از دیدن تراکمشود میمانع  د. غبارگردمی
 گرفته شکلی تراکم فعالیت در نقطهمانده است که نوعی پس به هر حال صرفاًشان روشن، که واقعیت

 ،دندهفرد تولید شده(، بازنمودی چنان بد از وجود انسانی می پناه)و نه نوری توفانی که در انزوای بی
که  ید، کسکنقضاوت ی شهر بر حسب وجوه حومهرا  یک پایتختواقعیت خواهد کسی که می مثل

 ها و اماکنتا در یادبود لحاظ کرداش خالی و پیرامونی ر صوردبیشتر باید  رازندگی این کند فکر می
 . اندیادگاری که مرکز آن

 

 ابلیسک

 ها در مبداءگذرگاهکه در  ییهاچون ابلیسکهم»نویسد: می ی جنگ بزرگنظریهکلاوزویتس در 
که در هنر جنگ سازد ی پرتکاپوی رئیس مرکزی را می، ارادهاندسربرآوردههای اصلی یک بلاد جاده
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 آنجا ست که مرگ خدا بایدیجای[ توافق ]مکانکنکورد میدان .« افکندپرتو می جاهمه چیز از آن
 کندتا آنجاکه چشم کار میاست.  اشنفی ترینآراماً چون ابلیسک دقیقشده باشد زده و فریاد  ناعلا

ی شدهنظمهای ظاهراً بیزدنمدچیز هیچ. اما کندسنگینی می شلی پیرامونیک غبار انسانی متحرک و خا
 پاسخگو نیست. مقرر کردهاش سادگی هندسی آرامی کهو  شدهاندازههای مکان با دقت را جماعتاین 

قدرت نظامی و  ینشانهاست. مصریان آن را  آسماناز سر و از  تصویرترین تردید خالصابلیسک بی
درخشش  دیدندمیشان مدفنی لمیده در اهرامپرتوهای خورشید را  طور کههمانو  انستنددمی شکوه

شناختند: نسبت ابلیسک به میباز شانهای مجللسنگتک هایرأسخط خورشید بامدادی را در
ترین و او بود. ابلیسک مطمئن یخشکیدهی رم به جنازهنسبت ههمان حاکمیت مسلح فرعون 

ایستد، انگار میآن در آسمان  شقتصویر ، هرکجا هم امروز و. بود رانش هر چیز ترین مانع برایبادوام
 شود. می حفظ مردمان بداقبال فراز و فرودهایاز خلال  انهحاکمطور به دوامکه 

هم  گیرندشریان میاز آن  یی کههاخیابان ی مرکزینقطهدر ابلیسک قدیمی رامسس دوم از اینرو، 
از که  نیست مکررشگفتی جای آیا  ست:تجلی نسبت به هر چیز دیگریترین و هم مهمترین ساده

 شده، این تیغ آفتاب سنگیناپذیرزوالاز مختلف، از مرکز زندگی شهری، این تصویر مصری  هایبخش
  زند؟از دل اعصار بیرون می

 

 دهند ها به اهرام پاسخ میابلیسک

 تهوری بههیچ  ظاهراًدر نظر بگیریم،  کردندرا که بناها اختیار می ابتداییی اهرام و وسایل اگر توده
   کار نبرده است. °ی خواست توقف جریان زماناندازه

 که را داد، بودن یاندازهبی یارادهو  کسی بود که به فرد انسان ساختارفرعون مصری اولین شک بی
ی ها بعد از دورهمدتـ افراشت. وقتی افراد ـچون نوعی بنای زنده و فروزنده میهماو را عمود بر زمین 

که تدفینی را  هایباید اساطیر اوزیریسی و آیین ــ برسندنامیرایی که به  اندــ خواسته اهرام بزرگ
ی قدرت در هی قابل ملاحظآنجا که تودهتا فقط را . زیپیشتر امتیاز حاکم بودند از آن خود کرده باشند

برد: چیزی که تا افلاک میاش را حرص قدرت ابدیی نانسا موجودواحد متمرکز شده باشد  یسرأ
اتفاق  هنوز کندمعرفی  شماربی یجمعیت سر فرعون را وحشت مقدس °سکنتکه آنپیش از  شکبی

تکان جهان خودش  ،انداخته فروسنگین قدرت را  یپایهمرگ  گونه شد، هرگاهوقتی ایناما  نیفتاده بود.
ضروری نظم اشیاء ی دوباره برپاییبرای م آسای هرکمتر از بنای غول و هیچ چیز متزلزل شده.و  خورده

 °دوجو ،طریقکند، و بدینمید اررع خورشیدی و به ابدیت آسمان مجاوررا شاه نبوده است: هرم خداـ
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د هنوز بر این اهرام موجو یابد.میباز شناختهبازکه وجود را  ناپذیرش را در آن شخصتزلزل وفور
ترین ترین و بیکران: آنها نه تنها قدیمیپذیردکه تزلزل نمی دهندهذیانی گواهی می پیروزی آرام عزم

های گوشیند. سههاترینبلکه حتی امروز هم بادوام ،ند که انسان تاکنون ساخته استاهایییادواره
مچون پرتوهای خورشید ریزند هانگار از آسمان فرو می»آرایند که عظیمی که وجوهشان را چنان می

.« اندازدمیرا به زمین  پرتوهاو نردبانی از  شکافداب توفان، ناگهان ابرها را می، در حجوقتی که قرصش
بر  کند وتأمل می وقفهبیحضوری که  کنند:میتضمین چنین حضور نامحدود آسمان را بر زمین اینآنها 

اش را که احاطههر یک از چیزهایی حرکتی که ، درست مثل منشور بیشودچیره میانسانی  تشویش
متحرک اعصار  توالیبه تبلور  ــ دائماًـ اهرام، در وحدت فسادناپذیرشان ـ .اندتابمیباز کنندمی

به سنگ را  حرکتی، بیخیزندآنها همچون تمامیت قرون برمیدهند؛ در ساحل نیل، ادامه میگوناگون 
نهایتی بی کنند: آنها از خلاءیها را یکی پس از دیگری تماشا مگیرند و مردن تمام انسانمی خود

شان متوقف شده حرکت ممکن در سطوح هندسی هر زیراگشاید، می روند که زمان زیر پاهافرامی
 . دارندنگه میگریزد انگار آنها آنچه را از انسان مردنی میاست: 

 

 جستجویش کرده کوهشُ که« زمان احساس»آن 

پشت سر هم از که تصویر شده  شماریمردگان بیپاهای  ها و جایبا سایه °انداز متحرکیک چشم
سنگی که در مقابل کاخ تکهای های اهرام تا لبهاند، از لبههای سن پهن شدههای نیل تا کرانهکرانه

 ورلئانرژوایی اومصر تا پادشاهی ب کهنکه از امپراتوری  ی درازیدامنه .سر برافراشته استجبرئیل 
برای انسان ضروری بود تا ــ  برافراشتند« برای تهییج مردم»میدان که ابلیسک را در ـ ـرود می

آهستگی از خدمت به عالم ساختگی بهزمان مستقر کند.  ترین حدها را بر حرکت گندآورباثبات
های آهسته و دست کشیده بود. حرکت کرد،را ضمانت می ثبات ژرفکه آن ، شمقتدر پدر ابدیت

ناپذیر خدا علیه پیرامون هستی، نزاع طولانی و جبراناینجا در قلب اتفاق افتاده و نه در  که ی تاریختیره
 پسی چیزها. علیه جنون مخرب و آفریننده« حاکمیت مستقر»ی کشد، مبارزهبه تصویر می زمان را

 کند. ها را تکرار میرودها و شعله به جهان هراکلیتی نامتغیرپایان پاسخ سنگ تاریخ به شکلی بی

تدریج نزدیک و آشکار بهی خاص اها، نتیجهقرن از میانانداز متغیر اما از گسترش این چشم
« زمان احساس»با  مقابله برایمرزهایی که : مسلط است یادشده رصوهیولایی  شود، که حتی بر انبوهمی

گره خورده بودند که کار یکسره به  احساسای به این ند دقیقاً به همان شیوهدشریرانه افراشته ش
ناپذیر ، تمرد پایانکندمیکار مفید استفاده  وقفه از حاصلو فقر بی« نیاز»اما از آنجاکه «. نیاز» احساس
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کند. آوری که در پی دارد را دور میو مرض شرم« زمان احساس» مشترکوجود  ها سرانجامانسان
هایی را شنیجای ساعتتر دقیقهر چه های ساعتکرده؛  تسخیراعتدال و یکنواختی آهسته جهان را 

مان سرنوشتی را دارد که اشباح دیگر. دروگر شوم هو اند. اند که معنایی تدفینی را حفظ کردهگرفته
ها که بدترین مصیبتآفرین ساخته تهی شده است چندانچیزی که شب را وحشتزمین کاملاً از هرآن

دیگر به انسانی  ون کنند. نتیجه اینکه کوششرا دگرگ شتوانند ادراک سهلد جنگ دیگر نمیو خو
کند که چیزی میل میآناکنون به جانب هرشود؛ برعکس، ایت نمیحدهای قدرتمند و عظیم هدسوی 

« احساس زمان»بدون زیستن برای انسان دهد که همه چیز نشان میکند.  شبتواند از آسایش مستقر آزاد
در گذشته  ن است ــ اما او آنچه راناممک °گشوده گیرنفسکه جهانش را همچون حرکت سرعت 

  ی غرور و شکوه زندگی کند.منزلهتواند بهترس زندگی کرده اکنون تنها می صورتبه

این واقعیت افزوده  دنباش به تصویر کشیده شده نبرابرما بایست درمیدهایش که پیام بینشبه این 
اند. به و دهشت را عقب نگه داشته تشویشگردد که تاکنون وقفه دور حدهایی میشود که زندگی بیمی

ده، باری واژگون شآمده است، گاه به شکل خشونته در حاکم گاه به لرز ت ازرسد که محافظنظر می
شکوه وقتی و ماند. میمحدود به این صور عظیم قدر نیز هماناما افق  و گاه نادیده گرفته شده است،

 دقیقاً در همانخورد، و به آنها برمی بلافاصله اواش ببرد، کسی را به ملاقات زمان و انفجار شکافنده
 یهایسایه ازپیشبیشهای آسوده زندگی مجموعبرای  به همان دلیل که آنهاشود. ار میلحظه مرگ آشک

آور سسقوط یأ روگیرند و از ایناند، در معرض فروپاشی قرار میشده هشکننداستفاده، تهی و بی
دیگر نه های ترسناک گذشته. آنها از خلال وسواس تر از آنکهکامل، کنندها را آشکار میزندگی

سقوط  هولناکاند که سرعت های بلندیمکانرفته، بلکه دستاز وسواسی« احساس زمان»ی موانعی برا
وتمام باشند. تام یمکاشفهتا یک  شوندسرانجام واژگون میهای بلند شود: و خود مکانممکن میاز آنها 

ی غلبهی خام که همهمه کسی. و اکنون، در برابر شودمی شوند، افق نابودمیدور خورشیدشان  ازها زمین
ها بوده کردن توفانمحدود در پیخیزد که قبلاً سنگی برمیهمان دارد، درون خود را « مرگ خدا»

گذارد. نشان میی نامحدود را اکرانگی فاجعهشمار نیست که بییک فرسخ جزچیزی اکنون است و 
   کنند.را احاطه می سنگین و متکبرار که ابلیسک سبکی دوانفجار و  احساس

  

 «  ی تراژیک یونانزمانه»

و  جریانی یکپارچهی اهرام، نتیجه کاری عظیمسنگ ها با آغاز ازدر هر حال، این واژگونی نشانه
گیرایی عظمت صوری که ای از ترس نشده است. در ی احساس سادهمنظم از چیزها نیست. زمان ابژه

شده در های انفجاری فشردهمتر از خمپارهک شود،میصلب که زمان،  د،نکنحدشان را به آن تحمیل می
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ی فیگورهای شاهانه ی یک احساس ترس صرف نیست. در جاذبهزمان ابژه کننده نیست.فولاد افسون
ی ی منفجرهماده کننده است کهقدر خیرهگذارد، زمان که حالا جامد شده، همانها حد میکه بر آن

 هموارهاند که فجایع سوزان چنان عمیقمیان شادی و انفجار  هایشاوندیو خویموجود در بمب. 
 ناگهانی بهسقوطی  ،زه همیشه بر آسایش ارجح بوده استاند. مباربوده دستخوش حرکات سرخوشانه

پیشاپیش های خویشاوندی میان انسان و خشونت را اش امکانبنابراین یونان در روزهای ابتدایی .ثبات
 آشکار کرد. 

 قدرتوجود آمده بود، درست مثل ه جراحت و جنایت ب ازرسد که یونان باستان حتی به نظر می
 الاهییعنی دقیقاً از حاکمیت وجود آمده بود، ه عضو خونین پدرش اورانوس بقطع ازس که وکرون

، که وسشد؛ دیونیزتورنالیا جشن گرفته میدر ساعصر طلایی، « انسانی». کرونوس، همان خدای هاآسمان
له را با یک دم آذرخش به مِزئوس جانی سِ ــبود دست پدرش ه قتل مادرش ب آمدنش منوط بهدنیابه

را به راه  عیاشزنان  یناگهانگریز ، شکسته از سرخوشیـ این دیونیسوس تراژیک، ـزمین انداخت 
گستر، ، همچون جشنی به افتخار زمان وحشت«رازها»ترین شدهدادهکمترتوضیح ،تراژدی. و انداخت

توانستند موجبش آنان میه که بطوری نقش کرد های گردآمده برای انسانهای هذیان و مرگ را نشانه
 شان را بازشناسند. طبیعت راستین

دهد. نیچه پذیری توأمان زندگی شاد و محزون پاسخ میاین دسترسمهاجم هراکلیتوس به  بینش
 د کهتصاویری وصف کررا با . او آن زدودمیکه ثبات زمین را  بود ایارز زلزلههم بینشگفت که این 

 پرجلال وحال یک سقوط کامل و درعین تصاویرده سال بعد برای وصف مرگ خدا استفاده کرد، 
نوستالژی »دوباره این  درد،چیز را از گذشته میش همهگ خدا، که گردبادشکوهمند. بنابراین در مر

ی تراژیک یونان به دورهطرزی دردناک بهکه بسا چشمان نیچه را  یابیممیرا « رفتهدستجهان از
 دوخت. 

پرآشوب معرفی  یبه انسانیتسقراط کرد: آنچه سقراط  متوجه ، در حرکتی همسان، خشم نیچه راو 
اش به که ارزش الزامی نبود تغییرناپذیر یکیفیتحال حامل و بااینکرد چیزی جز اصلی هنوز ضعیف 

ی مسیحیت، که ، و پیشاپیش جاذبهخدایعنی : را معرفی کرد خیرداد. سقراط پایان می نبرد سریسبک
شر را به  زمانو به گناه ها و را به پستی انسان« مرگ خدا»و  یره شدچ هاآسمان شوربر تراژدی 
  .فروکاست
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 ابلیسک و صلیب

هرمی این  هایبه رأسشان را که شکنندگی فلزیطوری دارند سر بر های روم صلیب ابلیسک
 کنند. سنگی عظیم اضافه می فیگورهای

که خصایص حاکمیت  شکندمیدرهمبیشتر از هر چیز دیگری نظمی را « مرگ خدا»مبهم  تصویر
به کسالتی را شاید شود مشتق می ماندهعقیم جماعکه از این  ایآزرده. سرگرمی اندرا تثبیت کرده نامتغیر

شود. بنابراین ها نتیجه میضروری برای زندگی انسان درپیانباشت اشکال پی از د کهآورمیدرتصرف 
های خُلق کوشدبدون منطق می زندگی در آنهاکه شوند میبرهای شاد مسیحیت رومی آشکار میان

شد حاصل گری که شود که عمارت باروک حیلهواضح می همان لحظهدر . اما وفق دهد ناممکنش را
بودند و هایش نخست فرسوده شده ، که تبغربیتنها برای این بالا رفته بود که سقوط کند. این جهان 

 پاره کردهبرابر خدا تکه اش را درکودکی صرفا، انگار ندیافتمی شمول قدیسینوحشتناک ی در کفاره
کم به ی زندگی باستانی کمازآنجاکه توسعه. ش را داشت از این پدر خلاص شودهر وقت قدرتتا بود 
حرکت زندگی غربی، یکی پس از دیگری، ، کنار زدداد و زمان تراژیک را  ی رشداجازه الاهیی سایه

درستی  عباراتدر هرگز را آوردن دوام اندازد که خواستی را به زمین میای پرمخاطرههاساختمان
که ای که جهان باستانی پیموده، همچنانجاده خلافاین جهان، با رفتن در جهت  پسفظ نکرده است. ح

یونانی  دلیتراژیک ساده هایرستگاریشود، در اعماقش به در آن تجزیه میثروتش انباشت و هرچیزی 
گیرد، در جهانی که، در تقریباً خالی شکل می یپهنهدر یک  که همه چیز یدرستبه. بدوی تمایل دارد

ها سرنوشت سترگ انسان شده است. اما در هر مکانی که مسطح و افسردهتخریب عقلانی  باتمامیتش، 
که تنها از  رسدمیچنان زیادی  و به سرعت گیردندگی و مرگ شتاب می، ریتم زشکل گرفته

  شود.ی سقوط نتیجه میسرگیجه

 

 تغییرناپذیرهگل علیه هگل 

شتاب گرفته استراحت احساس  هایکه با افزایش شودمی دشوار با این واقعیتاین حرکت  بازنمود
شد ظاهر های زندگی انسانی از یک ابلیسک جستجو میوقتی فرازونشیباست. این است آنچه نخست 

به زمان  سبکقلبی تا با  وداین سایه برای عقل ضروری باز  آمدهدستبه استراحت خصوصاً . گشت
 . نزدیک شود

 انگار تمام استراحتکه روح در ابتدا روشن یا متقن نبود. حتی هگل با توصیف حرکت این حرکت 
او بود.  آن ی الزامیکه انگار نتیجه ،خودشدر هرچند ، به آن پایان داد کردمیثنی ممکن را مست
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. از سوی هستندیا خدا  هستیحاکمیت، شاخص داد که  مرکزگرا زمان ساختاری به حرکتگونه این
 ـشود ـشناخته می مرکزگریزناپذیری طوربرگشتهب گرفتهانحلال هر مرکز شکلبا  زماندیگر، 

دیالکتیکی، صرفاً ی پس، ایدهشود که مرکزش پیشاپیش آنجاست. ای شناخته میچراکه در هستنده
حرکت نشانگر  حالر. اما با اینتغییرناپذیمرگ خدا و جایگاه امر از ست از زمان و متضادش، ایآمیزه

سان شکستن ی شکستن بندهای زمان بهند، تشنهزمی باز ی تخریب آنچه از مردن سرتشنه ستایاندیشه
 مقداربه همان  دقیقاًفرآیند سنگین هگلی را،  °ست که رهایی زمانبدیهیکند. قانونی که خدا ملزم می

   .  آوردانسان را به این جهان  یکنندهتحمیلابدی  هستی °پیماید که آیرونی سقراطیناچیزی می

 

 هرم سرلِی 

 ای که رضایتمندانه جوهره پرندهشکند بست که تخمش را میاینسبت نیچه به هگل نسبت پرنده
 توان با کلمات نیچه وصف کرد: . آنِ بحرانی شکستن را تنها میکشددرمیرا درونش 

های نه اشکها . ایناندازد... بسیار گریسته بودم..می امتوأمان به لرزه و خندهشدت احساساتم »
ی سیلواپلانا؛ زدم، در امتداد دریاچهجنگل قدم می درداشتم  های هلهله بود... آن روزکه اشک ،شفقت

  2.«از سرلی ایستادم.. ترچندان دورمی تنومندی نهری هصخرهبر 

توان با احساساتی بازگشت ابدی نتیجه شد، نمی وار ناگهانیخلسه بینشنیچه را، که از  یاندیشه
اینجا از مقولاتی  عقلی ابژه شود. چونقلمداد میکه تأمل عمیق  درربط داقیاس کرد که عادتاً به چیزی 

ی ابژهخلسه، ی ابژه یافتنبازنمود محضه، تاآنجاکه برودبازنمود یابد فراتر میآنها  تواند درمیکه 
که حتی اگر برای  داردچنان اهمیتی « بازگشت» مسمومی . خصیصهشود..می ی خندهها، ابژهاشک
 نمود. احتمالاً خالی می« بازگشت»محتوای صوری  شدمی ای کنار گذاشتهلحظه

 ستـ ضروریترس ـ هایذلتزندگی از  ــ رهاندنکه اتفاق افتاد گسست قطعی آن  برای بازنمایی
 هراکلیتوس انفجاری بینشتأمل بر  که نیچه هنگام زدچیزی گره را به « بازگشت»ی بینش شکافنده

 میزان: این برای دریافتن ی خودش تجربه کرد«مرگ خدا» بینشدر تجربه کرد، و به آنچه او بعداً 
 زمان آن را درونکه همدرحالیرا در هم کوفت اش زندگیپیوسته که ست ضروری کامل رعدوبرقی

از  کسیآن « مرگ» در زمانهراکلیتوس است.  بینشی ابژه زمان .افکندبار فرامیخشونتفوران نور 
در را « بازگشت»که  ایجسورانه عملداد. و  تغییرناپذیری ابند رهیده است که ابدیتش به هستی شالوده

بار زیان پوچیبه آن را قاپد تا میرا  تامشتنها از مرگ خدا قدرت  دهدنشان می شکافنده زجراوج این 
 زمان بدهد. 
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که  یراستبهپایان پیوند خورده است. بی یسقوط دستانه به احساسچیره« حالت شکوه»رو ازین
طبیعت زمان را مسمومیتی را ارزانی داشت که ی انسانی بود، که در آن خلسه ءجز ترسقوط پیش
 است.  واپسین« °بازگشت» سقوط کهدرحالیانسان بود،  اولینـ اما آن سقوط سقوط ـ زندتقریب می

   

 گیوتین 

 شماربر یک فرسنگو اکنون چیزی افزون  ها بودکردن توفاندر پی محدود که قبلاً همان سنگی»
ای به نزدیک سرلی، صخره« گذارد...می را علامت نشدنیمحدودی کرانگی یک فاجعهنیست که بی

 دهد... گواهی می« بازگشت»به سقوط  شکل یک هرم همچنان

احساس  به وجودتواند امروز ـ میـ وارهای سودمند یا بردهبه ابژهمتصل  ــ یدماتفایدگی متنها بی
شان را بسیار مؤثر تکه حفاظجادویی را  افسونآن ی عظیم های مردهپناه دهد. سایه بارخشونتپوچی 

، را تشکیل دهند د که آنها همچنان مرکز سرنوشتخواهمیمفرط  ی. و وقتی شانساندگم کرده کردمی
  تفاوتی روزانه وجود دارد. که بیکنند محافظت میقدر همانتنها 

زوایای دقیقش : استشده روی سرزمین میانه معیارینصد سال، ناف ابلیسک اقصر، بعد از یک
معلول غیاب هر به آن شده دادهزمانی درخشد. اما بیکه از بنیادش می ستحیاتی یاز آن فیگوراکنون 

تأیید آشکارا یی که اصول را هابناکه آنجا . دوام دارد پرواگرشخاطر ارزش ه ست: بفهم اقابل تأیید
و فرمانی که نمادش است حاکم  اقتدارکه  دپایبه این شرط میویران شدند، ابلیسک  کرده بودند

و  سلطنت تصاویرکه آنجا ، کمی دشوار بودکنکورد مناسب برای میدان  ینماد نیافت .آگاهانه نشوند
 ی خالی رها شود، و توافقفضای جلال جایگاه بود کهدرآمده بودند. اما خلاف از آب قدرت بی انقلاب
آن  ست؛بوده ان تر از اینرفتاری از این دست موفق د.وش سنگ از مصر بازگرداندهیک تک شد که
تهدید که همواره  اش را به محلی تحمیل کردکنندهمعنی ابهت آرام و قدرت رامظاهراً بی تصویر

یا بر آن سنگینی  آگاهی را مختلتوانستند هایی که هنوز می. سایهداشترا با خود ها یادآوری بدترین
و تیغ گیوتینی که به آن پایان دادند  عیاراممخدا باقی ماند نه زمان: حاکمیت ت، و نه از بین رفتند کنند

 ها را اشغال نکردند. دیگر هیچ جایی از ذهن انسان

های ناچیز که تا چشم انتهای زندگیبیی انبوهههای متعال به این است پاسخ فریبنده و گنگ مکان
را  پوچشنور  احمقانسان شود که فانوس وقتی عوض میا ـ و نمایش تنهـزنند دورشان حلقه می بیندمی

 بر سنگ اندازد. 
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های زمان پرتاب کشد، و به پایاندر آن لحظه، ابلیسک از تعلق به جهان خالی و حاضر دست می
از که شود. اما حتی درحالیمیچیره  و بر گریز نومید زمان ـ ـ ـ آنجاـ تغییرناپذیرشود، شود. بلند میمی

، تنها پرداز زوایای آن به اطراف می ،لامپ مسحورای به رسم حشره که چیرگی کور شده، جنون،این 
 در تصویریگریزد. و دیگر هیچ شناسد که در صوت انفجارهای متوالی میمیپایانی را باززمان بی

ی اکنون با همه را که ابلیسکآنجا . تا شنودمیبرابرش وجود ندارد، اما این صوت انفجارهای متوالی را 
 کند. کند؛ توجه را به گیوتین معطوف میدیگر پرواز آگاهی را تسهیل نمی، شناسیمبازمی این ابهت مرده

و زیر  ،دارند سیطرهسر بر میدان کنکورد پوش و بیهای قصر، هشت صورت زرهاز ارتفاعات نرده
برابرشان سر از تن شاه جدا  که جلاد درند که آن روز اای خالیبه همان اندازه شانخودهای سنگیکلاه
های مکانورودی و در  آورده شدهاطراف اسب مارلی از جنگل  یمجسمه بعد از اعدام، دو. بودند کرد

دو  متشکل ازی مرکزی مثلث نقطهشوند. برافراشته میدر برابرشان که همواره متعال نصب شده بودند، 
گردش  روی شده بهودهخالی، گش یفضای ــ  گذاردمی اسب و یک ابلیسک محل گیوتین را علامت

 . سریع

 

 ئوس سِنیچه/تِ

آسمان که خالص  تصویرو استحکامش، این  سرشاه، رئیس،  یپالوده تصویر، هاآسمان خالص تصویر
کسانی که و  کنندبه آن نگاه نمیکسانی که  اطمینانو  ، به هماهنگیاندکرده از آن عبورپرتوها 
خت برابرش ل در شست که واقعیتی مهلک تقدیر کسید؛ اما شکنجهدهمی فرماناند نشده شمجذوب

 شود. می

شکلی معماگون و ، در این شرایط هاستهدایتگر انسانناپذیرش های تزلزل، که فرمانپالودهسر 
دلانه است، آنجاکه کسانی که ساده گیرد که در مدخل یک هزارتو قرار گرفتهبه خود می استهزاآمیز

نفس »شوند. میآور و شکوه ی عذابشکنجهروند و مغلوب میبیراهه به بدون رهنمود  کنندمینگاه 
واسطه دیگر هیچ که تفاسیر مبتنی بر رخدادهای سیاسی بیجایی ـ ـ شوداستنشاق میآنجا  «فضای خالی

ی شالوده است. چوننماد یک رخداد بسیار بزرگتر صرفاً  مجزامعنایی ندارند؛ آنجاکه رخداد 
ـ نه در یک دوئل که ـ فتح شدهپروایی سقوط کرده است. و آنچه با بی انتهاچیزهاست که به خلائی بی

 مجزا یـ مخلوقـمرگ هیولا قرار گرفته  خطردر  تفاوتبی یاستمرار در آن مرگ قهرمان در عوض
 انسانی را در موجودزندگی اکنون  است. حرکت تمامزمان ار است، نیست؛ همان خلاء و سقوط دوّ
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او  رسد:به آستانه می انسانی موجودبار گذاشته است. نشینی فاجعههای این پیروزی یا عقببرابر بدیل
 چیزی اندازد که نه شالوده دارد و نه سر. آن درون با کلّهخودش را  آنجا باید
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